بسم الله الرحمن الرحيم
ثبت اعمال به خصوص آن‌چه مي‌گوييم
خداوند تبارك و تعالي در سوره  «ق» مي‌فرمايد:

وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْانسَانَ وَ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ  وَ نحَْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ(16)

ما انسان را آفريديم و وسوسه‌‌هاى نفس او را مى‌‌دانيم، و ما به او از رگ قلبش نزديك‌تريم!

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَ عَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ(17)

(به خاطر بياوريد) هنگامى را كه دو فرشته راست و چپ كه ملازم انسانند اعمال او را دريافت مى‌‌دارند.
ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقيبٌ عَتيدٌ (18)

انسان هيچ سخنى را بر زبان نمى‌‌آورد مگر اين‌كه همان دم، فرشته‌‌اى مراقب و آماده براى انجام مأموريت (و ضبط آن) است!
اگرچه:

«لفظ» در اين آيه مباركه كنايه از همه كارهاي انسان است؛ مانند تعبير كناييِ «خوردن مال مردم» كه شامل غصب فرش ديگران نيز مي‌شود، زيرا مهم‌ترين اثر در تصرفات انساني خوردن است؛ از اين رو در قرآن نيز به هنگام نهي از تصرف در اموال ديگران مي‌فرمايد: 
«لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِل‌‌ » (بقره/188 ـ نساء/29)
آيت الله جوادي آملي؛ كتاب پيامبر رحمت؛ ص111
ولي:

آيه شريفه بعد از جمله" إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيانِ" كه آن نيز درباره فرشتگان موكل است، دوباره راجع به مراقبت دو فرشته سخن گفته با اين‌كه جمله اول تمامى كارهاى انسان را شامل مى‌‌شد و جمله دوم تنها راجع به تكلم انسان است، از باب ذكر خاص بعد از عام است كه در همه جا مى‌‌فهماند گوينده نسبت به خاص عنايتى بيشتر دارد، (مثل اين‌كه شما به پسر بزرگ خود وصيت كنى ارحام و خويشاوندان را پاس بدار، فلان پسر عمويت را پاس بدار، كه مى‌‌رساند در‌باره آن شخص عنايتى بيشتر دارى).                   ترجمه الميزان، ج‌‌18، ص521

توضيح لغوي
تعبير «قَعِيدٌ» كنايه از آن است كه دو فرشته همواره با انسانند و در كمين او نشسته‌‌اند، نه آن‌كه دو فرشته در سمت راست و چپ انسان نشسته باشند.

«رَقِيبٌ» به معناى مراقب و ناظر، «عَتِيدٌ» به معناى آماده به خدمت.
تفسير نور، ج‌‌9، ص218

ديگر آيات در خصوص ثبت اعمال
وَ نَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُمْ 
و هر چه را از پيش فرستاده‌‌اند و آثارشان را مى‌‌نويسيم‌‌ (يس/12)

أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَ نَجْواهُمْ بَلى‌‌ وَ رُسُلُنا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُون‌‌ 
آيا مى‌‌پندارند كه ما راز آنها و نجوايشان را نمى‌‌شنويم؟ چرا [مى‌‌شنويم‌‌] و رسولان ما نزد آنها مى‌‌نويسند. (زخرف/80)
هذا كِتابُنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُون‌‌
اين نامه ماست كه بر ضد شما به حق سخن مى‌‌گويد. همانا ما از آن‌چه مى‌‌كرديد نسخه بر مى‌‌داشتيم. (جاثيه/29)                                استنساخ مى‌‌كنيم يعنى: مى‌‌نويسيم.
وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ لحََفِظِينَ * كِرَامًا كَاتِبِينَ
و بى‌‌شك نگاهبانانى بر شما گمارده شده * والا مقام و نويسنده (اعمال نيك و بد شما)
(انفطار/10و11)

وَ كُلُّ شَىْ‌‌ءٍ فَعَلُوهُ فِى الزُّبُرِ
و هر كارى را انجام دادند در نامه‌‌هاى اعمالشان ثبت است‌‌ (قمر/52) 
                                                    زبر يعني: كتاب همه‌ي كارهاي ثبت شده.

وَ كُلُّ صَغيرٍ وَ كَبيرٍ مُسْتَطَرٌ
و هر كار كوچك و بزرگى نوشته شده است. (قمر/53)
وَ وُضِعَ الْكِتابُ فَتَرَى الْمُجْرِمينَ مُشْفِقينَ مِمَّا فيهِ وَ يَقُولُونَ يا وَيْلَتَنا ما لِهذَا الْكِتابِ لا يُغادِرُ صَغيرَةً وَ لا كَبيرَةً إِلاَّ أَحْصاها وَ وَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِراً وَ لا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً
و كتاب [كتابى كه نامه اعمال همه انسانهاست‌‌] در آن جا گذارده مى‌‌شود، پس گنهكاران را مى‌‌بينى كه از آن‌چه در آن است، ترسان و هراسانند و مى‌‌گويند: «اى واى بر ما! اين چه كتابى است كه هيچ عمل كوچك و بزرگى را فرونگذاشته مگر اينكه آن را به شمار آورده است؟! و (اين در حالى است كه) همه اعمال خود را حاضر مى‌‌بينند و پروردگارت به هيچ كس ستم نمى‌‌كند. (كهف/49)

ملائكه نباشند خدا هست

اسحاق بن عمار گويد: خدمت امام صادق عليه السّلام رسيدم، 
حضرت با ترشروئى به‌ من نگريست،
عرض كردم: سبب دگرگونى شما با من چيست؟
فرمود: آن چه ترا با برادرانت دگرگون ساخته، اى اسحاق به من خبر رسيده كه در منزلت دربان گذاشته‌‌اى تا فقراء شيعه را راه ندهند.
عرض كردم: قربانت، من از شهرت ترسيدم.

فرمود: از بليه نترسيدى؟ مگر نميدانى كه چون دو مؤمن ملاقات كنند و مصافحه نمايند، خداى عز و جل بر آن‌ها رحمت نازل كند كه نود و نه قسمت آن‌‌ براى آن‌كه رفيقش را دوست‌‌تر دارد باشد و چون در دوستى برابر باشند [با هم بايستند] رحمت خدا ايشان را فرا گيرد، و چون براى مذاكره بنشينند، برخى از فرشتگان نگهبان آن‌ها به‌برخى ديگر گويند از اين‌ها كناره گيريم، شايد رازى داشته باشند كه خدا بر آن‌ها پرده كشيده باشد.

عرض كردم: مگر خداى عز و جل نمى‌فرمايد: «ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقيبٌ عَتيدٌ »
فرمود: اى اسحاق! اگر نگهبانان نشنوند، خداى عالم‌السر بشنود و ببيند.

كافي (ط - الإسلاميه) ج‌‌2، ص181

رحمت بي‌منتهاي خداوند
رسول گرامی اسلام صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم می‌فرماید:
فرشته دست راست نسبت به فرشته دست چپ فرمانروا است، هر گاه مسلمان کار نیکى انجام داد، فرشته دست راست ده برابر در نامه‌اش می‌نویسد، و هر گاه گناهى انجام داد و فرشته دست چپ خواست آن‌را به حسابش بنویسد، فرشته دست راست به او می‌گوید: دست نگهدار، و فرشته دست چپ هفت ساعت صبر می‌کند، اگر از این گناه به پیشگاه خداوند پوزش خواست و آمرزش طلبید آن گناه را به حساب او نمی‌نویسد، و اگر توبه نکرد یک گناه به حسابش می‌نویسد.

بحار الانوار، ج‌‌5، ص321
پيامبر و ائمه اعمال ما را مي‌بينند
«فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُون ـ خداوند و فرستاده او و مؤمنان، اعمال شما را مى‌‌بينند» (توبه/105)

در ميان پيروان مكتب اهل بيت با توجه به اخبار فراوانى كه از امامان رسيده عقيده معروف و مشهور بر اين است كه پيامبر ص و امامان از اعمال همه امت آگاه مى‌‌شوند، يعنى خداوند از طرق خاصى اعمال امت را بر آن‌ها عرضه مى‌‌دارد.

رواياتى كه در اين زمينه نقل شده بسيار زياد است و شايد در سر حد تواتر باشد كه به‌عنوان نمونه چند قسمت را ذيلاً نقل مى‌‌كنيم:

از امام صادق عليه‌السلام نقل شده كه فرمود:

تمام اعمال مردم هر روز صبح به پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم عرضه مى‌‌شود، اعمال نيكان و بدان، بنا بر اين مراقب باشيد و اين مفهوم گفتار خداوند است كه مي‌فرمايد: وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ، اين را فرمود و ساكت شد. (اصول كافى ج1 ص171 ؛باب عرض الاعمال)
در حديث ديگرى از امام باقر عليه‌السلام مى‌‌خوانيم:

تمامى اعمال شما بر پيامبرتان هر عصر پنجشنبه عرضه مى‌‌شود، بنا بر اين بايد از اين‌كه عمل زشتى از شما بر پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم عرضه شود شرم كنيد. (تفسير برهان ج2 ص158)
باز در روايت ديگرى از امام على بن موسى الرضا عليه‌السلام مى‌‌خوانيم كه شخصى به خدمتش عرض كرد براى من و خانواده‌‌ام دعائى فرما، فرمود مگر من دعا نمى‌‌كنم؟

به‌خدا سوگند، اعمال شما هر شب و روز بر من عرضه مى‌‌شود.

راوى اين حديث مى‌‌گويد اين سخن بر من گران آمد، امام متوجه شد و به من فرمود:

آيا كتاب خداوند عز و جل را نمى‌‌خوانى كه مي‌گويد: «وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ» به‌خدا سوگند منظور از مؤمنان على‌بن ابى‌طالب (و امامان ديگر از فرزندان او) مى‌‌باشد.
(اصول كافى ج1 ص171 ؛ باب عرض الاعمال).
البته در بعضى از اين اخبار تنها سخن از پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم به ميان آمده و در پاره‌‌اى از على عليه‌السلام، و در بعضى پيامبر و امامان همگى ذكر شده‌‌اند، همان‌طور كه بعضى تنها عصر پنجشنبه را وقت عرض اعمال مى‌‌شمرند، و بعضى همه روز، و بعضى هفته‌‌اى دو بار و بعضى در آغاز هر ماه و بعضى بهنگام مرگ و گذاردن در قبر.

روشن است كه اين روايات منافاتى با هم ندارند، و همه آن‌ها مى‌‌تواند صحيح باشد، درست همانند اينكه در بسيارى از مؤسسات گزارش كار كرد، روزانه را همه روز، و گزارش كار هفته را در پايان هفته، و گزارش كار ماه يا سال را در پايان ماه يا سال به مقامات بالاتر مى‌‌دهند.

تفسير نمونه، ج‌‌8، ص: 125 

